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حافظ
فقر ظاهر مبین که حافظ را
سینه گنجینه محبت اوست

تهران مصور

»ســرپل تجریش« بــرای تهرانی‌ها یک 
محل ویژه اســت؛ آنقدر که در ترانه‌های 
قدیمی کوچه و بازاری تهــران قدیم و یا 
حتی در فیلمفارسی‌ها هم سرپل تجریش 
نقشی پررنگ داشت. اهالی آبادی تجریش، 
شــمیرانی‌ها و تهرانی‌ها هــزاران خاطره 
از ســرپل تجریش دارند و ایــن نقطه از 
شمیران در حافظه مشــترک بسیاری از 

آنها جایگاهی ویژه دارد.
هنوز هم »ســرپل تجریــش« ورد زبان 
تجریشی‌هاست. با اینکه خبری از آن پل 
قدیمی کــه از روی رودخانه مقصودبیک 
می‌گذشت نیســت و حالا ماشــین‌ها و 
اتوبوس‌های تنــدرو میــدان تجریش را 
تســخیر کرده‌اند اما هنوز هم تجریشی‌ها 
وقتی نشانی جایی را می‌دهند از »سرپل 

تجریش« شروع می‌کنند.
 در اسناد قدیمی ســرپل تجریش محلی 
برای به جا آوردن آداب و رسوم تهرانی‌ها و 
شمیرانی‌ها بود. قدیمی‌ها می‌گویند میان 
اهالی تجریش و حتی تهرانی‌ها رسم بود 
بعد از مراسم عروسی با ماشین عروس به 
سرپل تجریش می‌رفتند و بخشی از مراسم 
پایکوبی و شادی شب عروسی در این محل 
انجام می‌شــد. گاهی عکســی به یادگار 
می‌گرفتند و برای همین است که »سرپل 
تجریش« تهرانی‌ها و شمیرانی‌ها را به یاد 
لحظه‌های خوش زندگی می‌اندازد. »عباس 
صالحی« یکی از معتمدان و اهالی قدیمی 
تجریــش در این‌باره می‌گوید: »ســرپل 
تجریش هم محل دورهمــی تهرانی‌ها و 
تجریشــی‌ها بود و هم یکی از چند نقطه 
خوش‌ آب و هوای شمال تهران. قدیمی‌ها 
می‌گفتند باد خنک توچال که از کوه‌های 
شــمال تهران می‌وزید در 3 نقطه بیشتر 
احساس می‌شــد؛ یکی مقابل هتل اوین، 
دیگری در سه راه نیاوران و از آنها خنک‌تر 

در سرپل تجریش.«

تفریحگاه ویژه طهرانی‌ها
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فاطمه عباسی
در روزگاری که هنوز خبری از کولرهای آبی و گازی و انواع 
و اقسام وسایل سرمایشــی نبود، تهرانی‌ها تابستان را 
جور دیگری به غیراز لم دادن زیر باد کولر می‌گذراندند و 
راه‌های متفاوتی برای خنک ماندن در فصل گرما داشتند. یکی از مهم‌ترین کارهایی 
که پایتخت نشینان را از هجوم گرما نجات می‌داد، معماری خانه‌های قدیمی بود. 
معماران در آن زمان خوب می‌دانستند که چطور خانه را خنک نگه دارند و چیزی در 

معماری گذشته خانه‌های ایرانی بود به نام »بادگیر« که در نبود وسایل سرمایشی، 
سپری‌کردن در فضای این خانه‌ها را حتی در چله تابستان، مطبوع می‌کرد.

گرمایی که هر سال از اواسط بهار راهش را به تهران باز می‌کند‌ در کنار قطعی برق که 
امکان استفاده از وسایل سرمایشی را هم با حداقل‌ها روبه‌رو کرده، سبب شده تا 
سری به کوچه‌پس‌کوچه‌های تهران قدیم بزنیم و خانه‌هایی را که هنوز هم از معماری 

گذشته نشانی دارند، معرفی کنیم.

ابتکار ایرانی

در گذشــته معمولا خانه‌های اربابی و اعیانی‌تر در تهران بادگیر 
داشتند. بادگیرها برج‌هایی هستند که برای تهویه مطبوع خانه‌ها 
ساخته می‌شدند. بادگیر را همچنین بالای آب‌انبارها و دهانه معدن‌ها 
برای تهویه بنا می‌کردند و یکی از ابداعات مهم در معماری ایرانی و 
یکی از مشخصه‌های آن است. ساختار بادگیر به‌گونه‌ای است که 
به‌علت ایجاد جریان کم‌فشــار در قسمت سر زیرزمین که معمولا 
سرداب یا حوضخانه است، هوا به‌صورت همرفتی جریان میی‌ابد. این 
بادگیر‌ها را در جای‌جای ایران احتمالا دیده‌اید. بیش از همه در جنوب 
و مرکز ایران که آب و هوای گرم‌تر دارد، استفاده می‌شده است؛ اما در 
عمارت‌هــای قدیمی تهــران هم می‌شــد بادگیرهایــی را در 
ســاختمان‌های قدیمی دید. جالب اســت بدانید که براســاس 
گزارش‌های سازمان میراث فرهنگی، در تهران بیش از 60بادگیر 
شناسایی شده که قدیمی‌ترین آن در مقبره بی‌بی شهربانو است که 
به زمان آل‌بویه برمی‌گردد، یک بادگیر هم در سیداسماعیل است که 
می‌گویند برای دوره سلجوقی بوده و در دوره قاجار مرمت شده است.

بادگیر شاهانه تهران

یکی از عمارت‌هایی که هنوز هم پابرجا مانده، عمــارت بادگیر در مجموعه کاخ 
گلستان است که بزرگ‌ترین و مشهورترین بادگیر تهران هم محسوب می‌شود. 
عمارت بادگیر در زمان فتحعلی‌شاه در ضلع جنوبی باغ گلستان ساخته شد و در زمان 
ناصرالدین‌شاه تصرفات عمده‌ای در آن انجام شــد و به‌شکل امروزی درآمد. در 
عمارت بادگیر کاخ گلســتان 4 بادگیر بلند وجود دارد که هر کدام با معرق تزئین 
شده‌اند و تنها بادگیرهای تزئین‌شده ایران به شمار می‌آیند. همچنین حوضخانه 
وسیعی زیر عمارت بادگیر وجود دارد که امروزه به‌عنوان موزه عکس‌خانه به‌کار 
می‌رود. این فضای تابستان‌نشین در فصول گرم مورد استفاده ساکنان قرار می‌گرفت 
و هوایی خنک داشت؛ چراکه بادگیرها به 4گوشه حوضخانه منتهی می‌شدند و هوای 
خنک را برای آنها به ارمغان می‌آوردند. پادشاهان قاجار در ایام تابستان که در تهران 
حضور داشتند، به‌جای رفتن به ییلاق، به حوضخانه می‌رفتند و از هوای خنک آن 

بهره‌مند می‌شدند.

عمارت کاظمی

عمارت کاظمی مساحتی حدود 2هزار 
متر‌مربع دارد که بیــش از هزار و ۲۰۰ 
متر‌مربــع آن فضــای بــاز و مابقی 
زیربناست که قبلا بزرگ‌تر بوده و در 
سالیان گذشته از وسعت آن کم شده و 
آنچه از قســمت اصلی ایــن خانه 
باقی‌مانده قسمت شاه‌نشین است که 
بادگیر بلنــد آن یــادآور معماری 
شگفت‌انگیز ایرانی است. از قسمت‌های 
مختلف ســاختمان دید مناسبی به 
حوض و درختان وجود دارد و همین امر 
باعث شــده همواره از هر گوشــه 
ســاختمان نگاهی به طبیعت وجود 
داشته باشــد و تجربه زیست در کنار 
طبیعت برای ساکنان خانه فراهم شود.

خانه آصفی

یکی از همین بادگیرها در خانه 
تاریخی آصفی قرار دارد که از این 
خانه می‌تــوان به‌عنوان یکی از 
خانه‌های کامــل و زیبای دوره 
قاجار در تهران یاد کرد. این خانه 
که همه عناصر معماری و تزئینی 
دوره قاجار را دارد، در سال ۱۲۷۲ 
ساخته شــد و متعلق به اوایل 
دوران ناصرالدین شــاه قاجار 
است. وارد این عمارت که بشوید، 
بنای شاه‌نشین روبه‌روی حیاط و 
2بادگیر بزرگ در اطرافش دیده 
می‌شود که انتهای بادگیرها به 
زیرزمین خانه متصل و کارکردش 

خنک کردن هواست.

عمارت سلطان بیگم

خانه موزه بــازار یا عمارت 
سلطان بیگم نیز یکی دیگر از 
بناهای تاریخی تهران است که 
بــا 2 بادگیر تزئین شــده؛ 
بادگیرهایــی کــه نقــش 
سیســتم‌های سرمایشی را 
اجرا می‌کردند در بالای تالار 
»آینــه« واقــع در مرکــز 
ساختمان غربی قرار دارند و 
اتاق‌هــای بادگیــر نیز در 
دوســوی تالار آینه واقــع 

شده‌اند.

از گذشــته تا‌کنون، آب، 
شــکل‌گیری  سرچشمه 
بســیاری از تمدن‌های بشــری بوده و هر جــا آبی از 
دل زمین می‌جوشــیده، آبادانی هم برقرار می‌شده و 
مردمان را دور هم جمع می‌کرده. شاید مهم‌ترین دلیل 
شکل‌گیری محله اختیاریه هم در سال‌های دور، آب‌ 
جوشان قنات‌های این محله قدیمی حاشیه تهران بود 

که اختیاریه را به روستایی مصفا تبدیل کرده بود.
البته که در آن روزگار، اهالی این روســتای حاشــیه 
پایتخت، تنها صدای آب می‌شــنیدند و پرندگانی که 
لابه‌لای درختان کهنش آواز می‌خواندند، اما حالا اهالی 
این محله شمال شهر تهران، تنها صدای بوق می‌شنوند 

و هیاهوی مردمانش.

تاریخش

یکی از اقوام قائم‌مقــام فراهانــی، محمودخان نام 
داشــت که زمین‌های باارزش میان دو روســتا به 
نام‌های قاسم‌آباد و حســین‌آباد از توابع شمیران را 
خرید و در آنجا عمارتی ساخت و کم‌کم پای درباریان 
قاجار را به آنجا باز کرد. به‌دلیلی که معلوم نیســت، 
محمودخان در حوالی ســال‌های ۱۲۸۰ شمســی، 
بخشــی از زمین‌هایش را وقف کرد و بخشــی را به 
غلامحســین غفاری معروف به صاحب‌اختیار، وزیر 
دربار مظفرالدین‌شــاه که اختیار دربار شاه را داشت 
فروخت. می‌گویند غلامحسین، ســهم بسزایی در 
آبادانی این روستا داشت و به همین دلیل، نام اینجا 

را اختیاریه گذاشتند.

مکتب‌خانه

می‌گویند صاحب‌اختیار، خودش باسواد بود و آبادانی 
را تنها در طبیعت نمی‌دید و تلاش کرد تا با ســاخت 
مکتب‌خانه‌ای، فرزندان روستای اختیاریه و آبادی‌های 
اطراف را باســواد کند که موفق هم بود. اما تاریخ این 
محله، تنها با زندگی‌هــا و روییدن‌ها گــره نخورده. 
مثلا میرزاحسن‌خان مســتوفی‌الممالک، از درباریان 
خوشــنام قاجار و یکی از وزیران رضاخان پهلوی، در 

یکی از خانه‌های این محله جان باخت.
در روزگاری که اختیاریه، هنوز بخشی از تهران نشده 
بود، یک رویــداد دیگر هــم رخ داد؛ در مرداد ۱۳۳۲ 
شمســی، وقتی کودتای سرلشــکر زاهدی شکست 
خورد، زاهدی به همراه پســرش به یکــی از باغ‌های 
همین محل پناه برد و سه روز بعد، وقتی دولت مصدق 
سرنگون شد، سرلشــکر نصیری از طرف شاه، فرمان 
نخســت‌وزیر زاهدی را به اختیاریه برد و این محله با 

وقایع تاریخی عصر مشروطه پیوندی دیگر خورد.

اکنونش

در دهه ۴۰ خورشیدی، وقتی تهران به سرعت گسترش 
یافت، محله اختیاریه هم به یکی از محله‌های شمالی 
پایتخت تبدیل شــد و باغ‌هایش به سرعت سر فرود 
آوردند و خانه‌های آجری و سیمانی‌اش، سربلند کردند 
و خلاصه اختیاریه، محله‌ای شد که اکنون می‌بینید. در 
شکل جدید این محله قدیمی تهران، خیابانی باریک 
و البته طولانی هم به نام اختیاریــه وجود دارد که با 
خیابان پاسداران موازی است و خیابان شهید کلاهدوز 
آن را قطع و به دو بخش اختیاریه شــمالی و جنوبی 
تقســیم می‌کند. اگر جمعه‌ها هوس هلیم هم کردید، 
می‌توانید به حلیم‌فروشی‌های فراوان این محله سری 
بزنید و بعد از ایستادن در صف‌های طولانی، هلیم هم 

نوش‌جان کنید.

 اختیاریه؛ محله‌ای که
 با مشروطه پیوند خورد

سیدسروش طباطبایی‌پور

این محله ...

احتمالا شــما هم به‌خاطر دارید که یک پژوهشگر 
ژاپنی در ســال‌های دور، روی لیوان آبی شیشه‌ای، 
جمله‌ای مثبت با زبان ژاپنی نوشــت و با استفاده از 
میکروسکوپ‌های دقیق، مولکول‌های آب آن لیوان 
را بررسی کرد. حال مولکول‌ها، چشم‌نواز و درخشان و 
زیبا شده بود. در مرحله بعد، روی همان لیوان، جمله‌ای 
منفی با زبانی دیگر نوشت و دوباره با کمک فناوری، از 
مولکول‌های همان آب، عکس‌برداری میکروسکوپی 
کرد و تصویر دوم، مولکول‌هایی زشت و تاریک و کدر 
را نشان می‌دادند. آن دانشمند از این آزمایش نتیجه 
گرفت که یک جمله، بدون توجه به بار مفهوم و معنی، 
دارای موجی نامرئی اســت که می‌تواند در وجود ما، 
شادی و نشاط و نور حک و ما را به زندگی امیدوار کند و 
یا می‌تواند روح ما را بدون آنکه بخواهیم، سیاه و تاریک 

و زشت و نگاه ما را به زندگی منفی کند.
حالا شما کلاه خودتان را قاضی کنید و بگویید با دیدن 
این دیوار‌نوشته، چه حسی پیدا خواهید کرد؟ از دیدن 
عبارت »پارک برابر است با کشیدن بنزین!« روحیه 
می‌گیرید و انرژی مثبت دریافت می‌کنید یا غمگین و 

افسرده و حتی شرمنده می‌شوید؟ 
کاش به‌خاطر داشته باشــید هویت یک محله، تنها 
به کوچه‌های پردرخت و بناهای کاشی‌کاری‌شــده و 
مدرسه‌ها و مسجدهای کهنش نیست و هر نقش و نگار 
و خط و خالی روی در و دیوار شهر، می‌تواند حال یک 

محله را خوب کند و یا حال اهالی یک شهر را بگیرد.

سوژه روز

دیوارنوشته‌های روشن!

کولر‌های طبیعی پایتخت
بادگیرها، جایگاه مهمی در معماری تهران قدیم داشتند اما امروزه‌ فقط تعداد کمی از آنها باقی مانده
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